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Abstract
The  Holy  Quran  has  played  a  fundamental  and  direct  role  in 
the formation and evolution of some Islamic sciences, such as 
exegesis (Tafsir) and theology (Kalam). However, its role in the 
flourishing  of  sciences  like  Islamic  philosophy  is  a  subject  of 
debate and differing opinions: Does it have a role or not? If it 
has been influential in these intellectual developments, how has 
it contributed to this important matter? Allama Tabatabai, Javadi 
Amoli, and Mesbah Yazdi can be considered the most prominent 
Neo-Sadraian philosophers who, in addition to their philosophi-
cal works, have also authored numerous Quranic and exegetical 
works. The present study, using documentary methods, logical 
analysis, and deductive reasoning, examines the role of the Holy 
Quran in the emergence of philosophicay from the perspective 
of these Neo-Sadraian philosophers. The research findings indi- 
cate that the role of the Quran in the emergence of Islamic phi- 
losophy can be divided into two categories: foundational devel- 
opments  and  direct  contributions.  Foundational  developments 
include four roles: encouraging the Islamic community toward 
rationality and intellectual inquiry; motivating Muslim scholars 
to  utilize  philosophical  works;  emphasizing  the  cultivation  of 
divine  philosophers;  and  contributing  to  the  development  and 
evolution  of  Islamic  philosophy.  Direct  contributions  encom- 
pass five roles: presenting new definitions for concepts; offering 
philosophical proofs; providing evidence and validation for the 
argumentative method; introducing a Quranic-deductive meth- 
od; and utilizing Quranic issues, ideas, and theories.
Keywords:  Role  of  the  Quran,  Philosophical  Births,  Islamic 
Humanities,  Islamic  Philosophy,  Neo-Sadraite  Philosophers, 
Philosophical Theorizing of the Quran.
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نقش قرآن در زایشهای فلسفی از منظر حکمای نوصدرایی 
)علامه طباطبایی، استاد جوادی آملی و استاد مصباح یزدی(

) تاریخ دریافت: 1403/07/14 تاریخ پذیرش: 1403/10/15 (

حسامالدین مؤمنی شهرکی 1

چکیده
گیری و تکامل برخــی از علوم اسلامی همچون تفسیر  قرآن کریم در شــکل
و کلام نقشــی اساسی و مستقیم داشته؛ اما در باروری علومی چون فلسفه 
گر در  اسلامــی محــل درنــگ و معرکــه آراء اســت که نقشــی دارد یا خیــر؟ و ا
ایــن زایشهــا اثرگذار بوده؛ چگونــه در این مهم ایفاء نقش نموده اســت. 
علامــه طباطبایی، جوادی آملی و مصباح یزدی را میتوان شــاخصترین 
فلاسفه نوصدرایی دانست که علاوه بر آثار فلسفی دارای آثار متعدد قرآنی 
و تفسیری نیز هســتند. پژوهش حاضر با اســتفاده از روشهای اسنادی و 
تحلیل منطقی و قیاســی به بررسی نقش قرآن کریم در زایشهای فلسفی 
از منظر فلاسفه نوصدرایی مذکور پرداخته است. یافتههای تحقیق نشان 
داد کــه نقش قرآن در زایشهای فلســفه اسلامی بــر دو بخش زایشهای 
زمینهای و زایشهای مســتقیم است که زایشهای زمینهای شامل چهار 
نقش توصیه جامعه اسلامی به عقلانیت و اندیشــهورزی؛ تشــویق عالمان 
گیری از آثار فلســفی؛ اهتمام به پرورش فیلســوف الهی؛  مســلمان بــه بهره
و کمک به توســعه و تکامل فلســفه اسلامی میشــود. زایشهای مســتقیم 
نیز پنج نقش ارائه تعاریف جدید برای مفاهیم؛ ارائه برهانهای فلســفی؛ 
ارائه استشــهاد و تأییدیــه بر روش برهانی؛ معرفی روش قیاســی-قرآنی؛ و 

گیرد. استفاده از مسائل، ایدهها و نظریههای قرآنی را دربر می
واژگان کلیــدی: نقــش قــرآن، زایشهای فلســفی، علوم انســانی اسلامی، 

فلسفه اسلامی، فلاسفه نوصدرایی، نظریهپردازی فلسفی قرآن

.hesamaldin.momeni@gmail.com 1. استادیار پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، تهران، ایران؛
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1- بیان مسئله
مبانــی فکــری و فلســفی درونیتریــن و مهمتریــن لایــه و پایه هر فرهنــگ و تمدنی 
بهشــمار میآیــد کــه جهتدهنــده و شــکلدهنده فرهنگهــا و تمدنها اســت. هر 
گون صورت پذیرفته، ناشــی  ســقوط یــا تکاملی کــه در فرهنگها و تمدنهای گونا
از تغییری اســت که در ســاحت اندیشــه و فلســفه ایجاد شــده اســت. بر این اساس 
بــرای ســاخت تمــدن نویــن اسلامی باید نســبت فلســفه اسلامــی و به ویژه فلســفه 
نوصدرایی با فرهنگ و تمدن نوین اسلامی باید مورد بررسی قرار گیرد. این مطلب 
خــود متکی بر این اســت که نقش قرآن کریم و دیــن اسلام در تکامل و زایشهای 

فلسفه اسلامی به خصوص فلسفه نوصدرایی مورد مداقه واقع شود. 
نظام فلسفه نوصدرایی از جمله مکاتب فلسفه اسلامی است که با علامه طباطبایی 
گردان وی به ویژه علامه جوادی آملی و علامه مصباح  آغاز شده و سپس توسط شا
گردپروری گستردهتری  یزدی _ که در این زمینه نسبت به سایر همردیفان خود شا
انجــام دادنــد و آراء نوصــدرایی خویش را در جامعه فلســفی بیشــتر ترویــج دادند _ 
ادامه و رشــد یافته اســت. هر ســه فیلســوف مذکور علاوه بر آثار مهم فلسفی دارای 
آثــار ارزشــمند قرآنــی و تفسیــری نیز هســتند؛ بــرای مثــال علامه طباطبــایی مؤلف 
تفسیــر المیــزان، جــوادی آملــی دارای تفسیر تســنیم و مصباح یــزدی نیز صاحب 

معارف قرآن هستند. 
فلســفه نوصدرایی یکی از مکاتب فلســفه اسلامی اســت که از دل حکمت متعالیه 
گون این نظام فلسفی و تمایزهای  برآمده اســت؛ اما جهت روشــن شــدن ابعاد گونا
گــرایی )تاریخچه،  کلهی نوصدرایی آن بــا حکمــت صدرایی، تبییــن و تحلیــل شــا
مبانی، مؤلفهها، ویژگیها، نوآوریها و...( امری ضروری اســت. در این راســتا یکی 
از مباحثی که باید دقیق شناخته، تبیین و تحلیل شود؛ نحوه مواجههی فلسفهی 
نوصدرایی با قرآن و روایات است. پرسش این است که آیا عقل فلسفی نوصدرایی 
گر عقل  به هنگام مواجهه با قرآن و روایات، با آنها وارد گفتگو شده است یا خیر؟ ا
فلســفی نوصــدرایی با معارف وحیانی و روایی وارد گفتگــو گردیده؛ آیا از آنها تأثیر 
پذیرفته اســت یا خیر؟ چنانچه عقل فلســفی نوصدرایی از دین اسلام متأثر گشــته 

است؛ چه زایشها و نوآوریهایی در فلسفه نوصدرایی به وجود آورده است؟
بر این اســاس در تحقیق پیش رو با اســتفاده از اســتراتژیهای توصیفی، تحلیلی 
و اســتدلالی و روشهای اســنادی، تحلیل منطقی و قیاسی به دنبال پاسخ به این 
مســئله هستیم: نقش قرآن کریم در زایشهای فلسفی از منظر فلاسفه نوصدرایی 

)علامه طباطبایی، جوادی آملی و مصباح یزدی( چیست؟



9

ی(
زد

ح ی
صبا

د م
ستا

 و ا
لی

 آم
ی

واد
 ج

تاد
س

ی، ا
بای

اط
طب

مه 
علا

ی )
رای

صد
 نو

ی
ما

حک
ظر 

 من
ی از

سف
 فل

ی
ها

ش �
زای

در 
ن 

قرآ
ش 

نق

Vol. 3
No. 2

Autumn and Winter
2024-2025

برخــی از پژوهشهــایی کــه در این زمینه انجام شــده و نزدیک به مســئله تحقیق 
حاضر هستند عبارتند از:

- دیباجــی و حسیننیــا در مقالــه )بررســی هویــت فلســفۀ اسلامــی در آثــار علامــه 
کنند که به باور علامه طباطبــایی تعالیم دینی نقش تعیین  طباطبــایی( بیــان می
کنندهای در رشــد فلســفه اسلامی داشــتهاند و فلاســفه اسلامی نیــز هماهنگی بین 
گر هم در اسلام مخالفتهایی با فلسفه اسلامی  کردهاند. ا فلسفه و دین را درک می
گرفته یا ناشــی از مشــکل درک طبیعت مباحث فلســفی در مقام تصور و  صورت می
انتقال آن مفاهیم؛ یا به خاطر دور شــدن از تعالیم اهل بیت و یا ناشــی از اســتفاده 
دهری مسلکان و طبیعی مسلکان و... از فلسفه برای هجمه به اسلام بوده است. 
آنچنان که برخی از مســلمانان فیلســوفنما به اســم فلســفه و ظاهر برهانی؛ اما در 
گیری از معــارف دین و افــکار متدینیــن میپرداختند و  حقیقــت بــا جدل بــه خرده

خشم فقها را برمیانگیختند.
گرایی و فلســفه در معرفت دینی علامه  - به باور بهشــتی و دیگران در مقاله )عقل
طباطبــایی و اســتاد حکیمــی( علامــه طباطبــایی با احصــاء راههــای معرفت دینی 
کارگیری آنها ســعی در ایجاد رویکردی  به وحی، عقل، کشــف و شــهود قلبی و به
اتحــادی دارد. او عامــل بــه فلســفه در طریق معارف دینی اســت. علامــه با اعتقاد 
بــه مراتــب چهارگانــه عقــل بالقــوه، عقــل بالفعل، عقــل بالملکــه و عقل مســتفاد و 
نیــز تقسیــم عقــل بــه نظــری و عملــی و با توجه بــه اهمیت ایــن دو قســم از عقل؛ 
ترسیم ارتباط بین دین و عقل را در همین راســتا مورد بررســی قرار داده اســت. به 
کارگیری مبانی و اصول فلســفی در توضیح مفاهیم دین به ویژه در تفسیر المیزان 
و همچنین در آثار فلســفیاش، مؤید اعتقاد وی به مبانی عقلی و فلســفی در مقام 

گفتار و عمل است.
- دانش شهرکی و ملکشاهی صفت در مقاله )نسبت دین و فلسفه در نگاه فیلون 
اسکندرانی و عبدالله جوادی آملی( بر این نظرند که به اعتقاد استاد جوادی ریشه 
و منشأ فلسفهورزی همانا تعالیم انبیاء است و تمام معارف در گستردهترین معنای 
گردد - یا به صورت مستقیم از وحی  آن - که به ویژه شامل آموزههای فلسفی می
و تعالیــم انبیاء)ع( برآمده هســتند یا به آن ارجاع مییابند؛ آنچنان که فلاســفهای 
چون ســقراط، افلاطون و ارســطو جیرهخواران پیامبران بزرگــی مانند ابراهیم)ع( و 

موسی)ع( بودهاند.
- مجلــه معرفــت فلســفی در مقالــه )میزگرد فلسفهشناســی )9(؛ فلســفه و دین( در 
نشســتی با حضور اســتاد مصباح یزدی و استاد فیاضی به برخی مباحث مربوط به 
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نســبت میان دین و فلســفه و معرفت دینی و معرفت فلسفی پرداخته است. استاد 
مصبــاح در ایــن نشســت دیــدگاه خویــش در زمینــه تعریف دیــن و فلســفه، تعریف 
معرفت دینی و معرفت فلسفی و نسبت میان دین و فلسفه، و نسبت میان مسائل 
دینــی و مســائل فلســفی بــه همراه تبییــن امــکان و چگونگی تعارض میــان دین و 
ح نموده  فلسفه و میان معرفت دینی و معرفت فلسفی و راه حل این تعارض را مطر

است.
کبریــان در کتــاب )مناســبات دین و فلســفه در جهــان اسلام( درصدد معرفی  - ا
مناسبات دین و فلسفه در تاریخ حکمت اسلامی است تا نشان دهد نه تنها ارتباط 
دیــن و فلســفه در تاریــخ اسلامــی امکان پذیر بوده اســت؛ بلکه این امــر تحقق نیز 
گون فلســفه اسلامی  یافته اســت. نویســنده رابطه فلســفه و دین را در مکاتب گونا
از جملــه دیدگاههــای علامــه طباطبــایی مــورد بررســی و کنــکاش قرار داده اســت. 
پژوهشــگر بــه دنبال تبیین این مطلب اســت که به باور علامــه طباطبایی نه تنها 
میــان دیــن و فلســفه الهی تناهــی و تعارض نیســت؛ بلکه میانشــان وحدت وجود 
دارد و فلســفه الهیِ اسلام کمال فلســفه اســت. همچنین برخی مسائل فلسفه الهی 

ح شده است. از منظر علامه مطر
در تحقیقــات پیشیــن بــه عدم تعــارض دین و فلســفه از منظر فلاســفه نوصدرایی 
پرداختــه شــده؛ ولــی در ایــن تحقیق بــه دنبــال احصــاء نقشهای قــرآن کریم در 
نوآوریهای فلســفی نوصدرایی و توســعه و تکامل فلســفه اسلامی هســتیم _ امری 
که معرفت به آن میتواند موجب بهرهبرداری از معارف قرآن کریم در توسعه علوم  

انسانی اسلامی گردد _.

2-  نقش قرآن در زایشهای فلسفی در نگاه حکمت نوصدرایی
گون دینی، تصوفی و فلسفی معاصر ملاصدرا به دنبال  بسیاری از جریانهای گونا
نفــی و حــذف دیگــران و تثبیــت خویــش بودنــد و کــم نبودنــد کســانی که بــر طبل 
کوبیدنــد. صدرالمتألهین در جهت حل  تعــارض فلســفه با دین و عرفــان نظری می
مســئله تعارض میان فلســفه، عرفان و دین به دســتگاهی رسید که در آن نه تنها 
فلســفه بــا عرفــان نظری ناســازگاری نــدارد، بلکه با او اتحــادی پیدا کــرد و نه تنها 
این نظام فلســفی با دین تعارض نداشــت بلکه ســعی نمود تا تمام فلسفهاش را در 

چارچوب الهیات استدلالی ارائه کند )ر.ک: ملاصدرا، 138۲: ج ۲، 1130(.
فلاسفه نوصدرایی در گامی دیگر علاوه بر استفاده از اصولی که بر حکمت صدرایی 
کم اســت، به دنبال امتداد اجتماعی و سیاســی فلسفه هستند. گفتگوی آنان با  حا
فلســفههای غربی و علوم انسانی و اجتماعی و ورود به میدان فلسفههای مضاف 
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بر مبنای همین چارچوب شکل گرفته است )ر.ک: طباطبایی، بیتا الف؛ مصباح 
یــزدی، 1391؛ جــوادی آملــی، 1398 و...(. بنابرایــن پارادایم فلســفه نوصــدرایی را 
میتوان مدللســازی الهیاتی مفاهیم فلســفی و عرفانی و اجتماعیســازی مفاهیم 
فلسفی و عرفانی )مدللسازی الهیاتی و اجتماعیسازی مفاهیم فلسفی و عرفانی( 

دانست )ر.ک: خسروپناه و مؤمنی، 1401(.
با نظر به آثار و اقوال فلاســفه نوصدرایی )علامه طباطبایی، اســتاد جوادی آملی و 
اســتاد مصباح یزدی( نقــش و جایگاهی که قرآن کریم در زایشهای فلســفی دارد 

بدین قرار است:

1-2 نقشهای زمینهای

2-1-1 توصیه جامعه اسلامی به عقلانیت و اندیشهورزی
یکی از اصلیترین عوامل رشــد فلســفهورزی در هر جامعهای اهتمام و توجه دادن 
گون آن جامعه به زیســت اندیشــهورزانه و عقلانیتمحور است. این  لایههای گونا
اهتمام و تشویق به عقلانیت و اندیشهورزی در جای جای قرآن کریم وجود دارد، 
بــرای مثــال قرآن کفار را بیعقلان دانســته و ایمان را ملازم با عقــل میداند )بقره: 
44، 76 و 171؛ یــس: 63؛ انفــال: ۲۲ و 55(. بــر اســاس همیــن توجــه به عقلانیت 
اســت که قرآن بهای بسیاری به عقل داده و از مردم خواســته قائم به عقل و قوام 
گر جامعــهای قائم بالعقل شــد، بیراهه نمیرود و راه کســی را  بالعقــل باشــند؛ زیــرا ا
نمیبنــدد )ر.ک: جــوادی آملــی، 1401/7/۲5(. البتــه ایــن توصیــه بــه عقلانیــت و 
اجتهاد علمی فقط در مســائل و مباحث دینی نیســت؛ بلکه تمام مســائل از جمله 
گیری علم و حکمت  مسائل فلسفی را شامل میشود. قرآن کریم پیروانش را به فرا
ج و منزلت را برای خواندن، نوشتن و آموختن قائل است1  فرامیخواند و بالاترین ار

)ر.ک: مصباح یزدی، 1394: ج 1، 33 و 37(.
هنگامی که قرآن با مردم ســخن میراند، آنان را به پذیرش برخی اصول اعتقادی 
ملــزم مینمایــد؛ اما از جهت دیگــر - با اعتماد کامل به حقانیت خویش - به آنها 
گوید به احتجاج عقلی بپردازید و حقانیت این معارف را به دست آورید. درواقع  می
کتــاب و ســنت انســانها را بــه اندیشــهورزی و عقلانیت و کاربســت شیــوه عقلانی 
کننــد و روش عقلــی صحیح، چیزی جــز مقدمات بدیهــی و یا متکی بر  دعــوت می
نْْ یََعْْبُُدُُوهََا 

َ
اغُُوتََ أَ ذِِینََ اجْْتََنََبُُوا الطَّ�َ

َ�
بدیهیات نیست؛ آنچنان که قرآن میفرماید »وَالَّ

حْْسََنََهُُ 
َ
أَ بُِعُْونَْ 

فََیََتَّ�َ  
َ

قََوْلَ
ْ
ذِِینََ یََسَْتََمِِعُْونَْ ال

َ�
رْْ عِِبَُادِِی * الَّ ِ

بَُشِّْرَْی فََبََشِّ�
ْ
هُُمُُ ال

َ
هِِ ل اللَّ�َ ى 

َ
إِِلَ نََابُُوا 

َ
وَأَ

1. ر.ک: آیات ابتدایی سوره علق.
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پرســتیدن  از  کــه  کســانی  و  بَُابِ؛ 
ْ
الأل و 

ُ
ول

ُ
أَ هَُمُْ  ئِِکََ 

َ
ول

ُ
وَأَ هُِ  اللَّ�َ هََدَُاهَُمُُ  ذِِینََ 

َ�
الَّ ئِِکََ 

َ
ول

ُ
أَ

طاغوت ]یعنی بتها، اربابان کفر و شیطانهای ســرکش[ دوری کردند و به ســوی 
خــدا بازگشــتند، بر آنــان مژده باد؛ پس به بندگانم مژده ده. آن بندگانی که ســخن 
بشــنوند و بــه نیکوتر آن عمل کنند، آنان هســتند که خــدا آنها را )به لطف خاص 
خــود( هدایــت فرمــوده و هم آنان بــه حقیقت خردمنــدان عالمند« )زمــر: 18-17( 

)ر.ک: طباطبایی، 1383: 7۲-73 و 90؛ همو، 1374: ج 5، 5۲۲(

گیری از آثار فلسفی 2-1-2 تشویق عالمان مسلمان به بهره
کنند که چون فلاســفه اسلامی از سرچشــمههای فلسفی  ل می برخی چنین اســتدلا
یونان و ایران باستان بهره بردهاند؛ پس چیزی به نام فلسفه اسلامی وجود ندارد. 
ایــن در حالی اســت که چگونه میتوان از آثــار معرفتی دیگران بهره نبرد و در خلاء 

اندیشید؛ ولی انتظار رشد و تکامل داشت.
از منظر فلاســفه نوصدرایی یکی دیگر از نقشهای قرآن کریم در توســعه و تکامل 
گیــری از منابــع و آثــار فلســفی دیگــر  فلســفه اسلامــی؛ تشــویق مســلمانان بــه بهره
جریانهای فلســفی اســت. در نگاه علامه طباطبایی اسلام در نهایت آزاداندیشی، 
گیری از منابع معرفتی مختلف فراخوانده اســت.  اندیشــمندان مســلمان را به بهره
بر اســاس منطق قرآن کریم نباید ســخن و دیدگاه حقی را به دلیل دشــمنی با فرد 
یــا دینــی کــه آن را بیان کرده، نادیــده گرفت؛ زیرا دچــار تعصب جاهلانه شــدهایم. 
بنابرایــن اســتمداد بــه این ســخن که چون علوم عقلی و فلســفی را غیرمســلمان یا 
حتی ملحدان تدوین و تألیف کردهاند، پس باید مطرود شــوند؛ از نگاه قرآن کریم 
متعصبانــه، جاهلانه و مذموم اســت )ر.ک: طباطبــایی، 1383: 90؛ همو، 1374: ج 

.)5۲۲ ،5
علاوه بــر ایــن نظــر ســلبی، دین اسلام بر اســاس نــگاه اثباتــی، علمای مســلمان را 
تشــویق بــه ترجمــه و اســتفاده از آثــار فلســفی فرهنگهــای دیگــر از جمله فلســفه 
کنــد. آنچنــان که علامه طباطبــایی معتقد اســت که آموزههــا و معارف  یونانــی می
گون از جمله فلسفه یونانی  قرآن کریم در رویآوری مسلمانان به ترجمه علوم گونا
نقش بسزایی داشته است؛ زیرا قرآن در شمار منابعی بود که اهداف دین و مبانی 
ملیــت اسلامــی را مشــخص مینمــود. قــرآن کریــم بر تعقــل و تفکر در تمام شــئون 
کیــد فراوانــی دارد  آفرینــش و خصوصیــات وجــود آســمان، زمیــن، حیوانــات و... تأ
)بــرای نمونــه ر.ک: جاثیه: 5؛ حدید: 17؛ بقره: 164( و نیز در موارد احقاق حقایق 
کند؛ بر این اســاس مســلمانان به علمآموزی از جمله علم  ل عقلی ارائه می اســتدلا

فلسفه مشتاق شدند )ر.ک: طباطبایی، 1387: 173؛ همو، 1383: 73-7۲(.
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2-1-3 اهتمام به پرورش فیلسوف الهی
فلســفه از ســنخ اندیشــه بوده و یکی از تعاریف آن شــناخت حقایق اشیاء به مقدار 
ممکــن اســت کــه چنانچه مجمــوع اندیشــه و انگیزه در تعریف فلســفه اخذ شــود؛ 
گونه که خداوند  فلسفه را تشبه به خالق، به مقدار ممکن تعریف مینمایند. همان
دارای اوصــاف علمــی و عملــی - عــادل و حکیــم - اســت؛ فیلســوف الهــی نیز هم 
اندیشــهی نــاب و صائــب و هــم انگیــزه ســالم دارد. بــه هر روی، فلســفه یــا همان 
اندیشــه بــوده و محصــول عقــل نظری اســت یا مجمــوع اندیشــه و انگیــزه بوده و 

محصول عقل نظری و عقل عملی است )ر.ک: جوادی آملی، 1384الف(.
از منظــر فلاســفه نوصــدرایی یکی دیگــر از نقشهای دین اسلام بــه صورت کلی و 
قــرآن کریــم بــه صورت خــاص تربیت فیلســوف الهی اســت. به باور اســتاد جوادی 
آملــی برخی فلاســفهی یونانی همچون ســقراط شــهید، افلاطون الهی و ارســطوی 
حکیــم کــه در فلســفهی اسلامی نیز اثرگذار هســتند، تحت تربیــت توحیدی انبیاء 
الهــی همچون حضرت ابراهیم)ع( و موســی)ع( بودهانــد و در مسیر ترویج کلمهی 
توحیــد گام برداشــتهاند )ر.ک: جــوادی آملــی، 139۲/11/۲7(. آن چــه از ارســطو به 
مــا رسیــده، تا حد تحریک ماده یا حدّ محرک پیش آمده اســت؛ اما مطلب بیش از 
ایــن اســت. همــان گونه که اسلام، فــارابی و بوعلی را تربیت نموده اســت؛ حضرت 
موســی نیــز افلاطون و ارســطو را پرورانده اســت. حکیمــان اسلامی، فلســفه الهی را 

منبع معرفتشناختی اسلام قرار دادهاند )ر.ک: جوادی آملی، 1384الف(.
علامــه طباطبــایی نیــز بــر ایــن باور اســت که قــرآن کریــم به پــرورش اندیشــمند و 

کنیم: فیلسوف الهی توجه دارد که نظر وی را در قالب دو مقدمه زیر بیان می
مقدمه نخســت اینکه؛ علامه معتقد اســت که فلســفه تلاش میکند تا با میزانهای 
دقیق خود، امور حقیقی را از دو دستهی اعتباریات و وهمیات تمییز دهد. وی فلسفه 
ج از ذهن و  را نقطــهی مقابل سفســطه قرار داده اســت؛ زیرا سوفیســط واقعیت خــار
ج از ظرف  کات مطابــق با واقع را انکار میکند؛ اما فیلســوف بــه واقعیتهای خار ادرا
کات مطابق با واقع  کات را به عنوان حقایق و ادرا ذهن اذعان نموده و برخی از ادرا
کات که با واقع مطابق نیســتند؛ یعنی اعتباریات  میپذیــرد. نیز وجود پــارهای از ادرا
و وهمیات را نیز قبول دارد. درواقع فلســفه عبارت از یک سلســله بحثهای برهانی 
است که موجودات حقیقی و واقعی را از موجودات پنداری تمیز میدهد و نتیجهی 
آن مباحث، اثبات وجود حقیقی اشیاء و تشخیص علل و اسباب و چگونگی و مرتبه 
وجودی آنها اســت. فلســفه به دنبال یقین دائمی و مطلق اســت و این ســنخ یقین 
ل عقلی و برهانی  ل عقلی قابل کسب است و استدلا تنها از راه قیاس برهانی و استدلا
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مقتضــای فطرت آدمی بوده و حجیت آن همیشــگی اســت )ر.ک: طباطبــایی، بیتا 
الــف: ج 1، ۲-4؛ همــو، بیتــا ب: 19؛ همو، 14۲8: ج 1، 9؛ مجلســی، 136۲: ج ۲، 314 

حاشیه طباطبایی؛ مصباح یزدی، 1391: ج 1، 51(.
کََ  بُ�ِ ى سََبَِیلِِ رََ

َ
إِِلَ مقدمــه دوم نیــز اینکــه؛ علامــه طباطبــایی بــر اســاس آیــه »ادِْعُُ 

مُُ بُِمَِنْْ ضََلِ�َ 
َ
عْْلَ

َ
کََ هَُوَ أَ بُ�َ حْْسََنُْ إِِنْ�َ رََ

َ
تِِی هِِیََ أَ

َ�
هُُمُْ بُِال

ْ
حََسََنََةِِ وَجََادِِل

ْ
مَِوْعِِظََةِِ ال

ْ
مَِةِِ وَال

ْ
حَِکْ

ْ
بُِال

مُِهُْتََدُِینََ؛ ]مــردم را[ بــا حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت 
ْ
مُُ بُِال

َ
عْْلَ

َ
عَِنْْ سََبَِیلِِهِِ وَهَُوَ أَ

دعــوت کــن، و بــا آنــان بــه نیکوتریــن شیــوه بــه بحــث ]و مجادلــه[ بپــرداز، یقیــناً 
پروردگارت به کســانی که از راه او گمراه شــدهاند و نیز به راه یافتگان داناتر اســت« 
)نحــل: 1۲5( بر این دیدگاه اســت که خداوند در ســه مــورد حقیقیات، اعتباریات و 
در موارد خیر و شــر احتمالی انســان را به سه نوع تفکر برهانی، جدلی و موعظهای 
فرامیخواند. این ســخن علامه اشــاره به نقش قرآن کریم در تربیت فلیسوف الهی 
دارد که فیلسوف الهی باید سه نوع تفکر برهانی، جدلی و موعظهای داشته باشد. 

)ر.ک: طباطبایی، 1383: 90؛ همو، 1374: ج 5، 436(. 
بر اساس دو مقدمه فوق میتوان چنین نتیجه گرفت که در نگاه علامه طباطبایی 
هماننــد اســتاد جــوادی، قــرآن کریــم بــا تشــویق متفکــران اسلامــی بــه پیگیــری و 
گیــری از تفکــر برهانــی در شــناخت حقیقیــات، اهتمــام فراوانــی بــه پــرورش  بهره

فلاسفه اسلامی و الهی نشان داده است.

2-1-4 کمک به توسعه و تکامل فلسفه اسلامی
بــه گواهــی تاریخ علــوم اسلامــی، عــدهای از صاحبنظران علوم اسلامی با فلســفه 
میانــه خــوبی نداشــته و به مخالفت بــا آن پرداختهاند. اســتاد مصباح بــر این نظر 
است که گرایشهایی که کم و بیش آهنگ مخالفت با فلسفه را داشتهاند، به طور 

غالب از دو منبع مایه گرفته است: 
الف. از ناحیهی کســانی که پارهای از آراء فلســفی رایج در عصر خویش را با ظواهر 
کتاب و ســنت ناســازگار میدیدهاند و از بیم آنکه مبادا گســترش این افکار موجب 

سستی عقاید مذهبی مردم شود؛ با آنها به مخالفت برمیخاستهاند؛ 
کید داشــته و از ترس  ب. از ناحیــهی عارفمشــربانی کــه بر اهمیت سیر معنوی تأ
اینکــه مبــادا گرایش فلســفی موجــب غفلــت و عقبماندگــی از سیر قلبی و ســلوک 
عرفانــی گــردد؛ بــه آن اهمیــت نمیدادهانــد و پــای اســتدلالیان را چوبیــن معرفــی 
گونه مخالفتها، برای جلوگیری از یکسونگری  کردهاند. البته در مجموع این  می
و افــراط و تفریــط و حفــظ مرزهای هر یــک مفید بوده اســت )ر.ک: مصباح یزدی، 

1394: ج 1، 149-148(.
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گاه از ناحیهی اندیشــههای فیلســوفان -  ایــن در حالی اســت که دیــن اسلام هیچ
هرچند کاســتیها و کژیهایی هم داشــته باشد - مورد تهدید قرار نخواهد گرفت؛ 
بلکه با نضج و رشد یافتن فلسفه و گذشت آن از مراحل خامی و ناپختگی، حقایق 
گرتر و حقانیتش آشــکارتر میشــود و فلســفه به صورت  اسلام به وسیلهی آن جلوه
خدمتگزار شایســته و جانشینناپذیری برای آن درمیآید که از یک ســوی، معارف 
والای آن را تبیین و از سوی دیگر در برابر مکتبهای انحرافی مهاجم، از آن دفاع 

کند )ر.ک: همان: ج 1، 149(. می
همچنین این نگاه برخی عالمان دینی را نباید به همه آنان تعمیم داد، به طوری 
کــه فلاســفه نوصــدرایی که خــود از برتریــن اسلامشناســان و اندیشــمندان اسلامی 
هســتند، دیدگاهــی متفاوت دارنــد و بر عینیت دین و فلســفه رأی دادهاند. به باور 
گــر امری بــا دلیل عقلــی - با نصابهــای ویژهاش - کشــف  اســتاد جــوادی آملــی ا
گردد؛ جزو دین اســت و چنانچه همین مطلب، مســألهای جهانشناســانه باشــد و 
دربــارهی آغــاز و انجــام عالــم و خطوط کلی آن ســخن بگوید؛ آنگاه فلســفه اســت 

)ر.ک: جوادی آملی، 1384الف(.
بــه نظــر علامه طباطبــایی در قرن 11 )ه.ق( فلســفه بــا دین عینیت کامــل یافت و 
چیزی جز اختلاف تعبیر بین فلســفه و دین باقی نماند. حق این اســت که فلســفه 
و دین، تنها اختلاف در تعبیر دارند و هر دو به عنوان رســولِ خدایی واحد، کاشــف 
ارادهی تشــریعی او هســتند )ر.ک: طباطبــایی، 1383: 105(. علامــه حجیت برهان 
ل عقلی را ذاتی و مســلم دانســته و معتقد اســت دین حجیت روش عقلی  و اســتدلا
را و عقــل هــم حجیــت روش نقلــی را میپذیرند و درواقع تعارضــی بین عقل و نقل 
وجــود نــدارد )ر.ک: طباطبایی، 1383: 78-79 و 100؛ همو، 138۲: 43؛ همو، 1360: 
ج 1، 9 و ج 5، 415-416؛ همو، بیتا ب: 18-17؛ مجلسی، 136۲: ج 1، 104 حاشیه 

طباطبایی(.
ک بین  بــه باور اســتاد جــوادی میــان وحی و عقــل ارتباطی دوســویه بوده و انفــکا
ایــن دو بعــد از تبییــن، کاری بیهوده و لغو اســت؛ در این میــان، دین از یک جهت 
اهمیت عقل را در دو حوزه نظر و عمل بیان مینماید و از جهت دیگر عقل را تنها 
گــذارد و راه و روش درســت اندیشیــدن و تقویــت عقــل را مدِّ نظر قــرار میدهد  نمی

)ر.ک: جوادی آملی، 1383: 179-180(.
از منظر فلاســفه نوصدرایی قرآن در توســعه و تکامل فلســفه اسلامی و فلسفهورزی 
کمک کرده و آن را به اوج کمال رســانده اســت. فلســفه اسلامی آنچنان با مفاهیم 
گاهی از فلســفهی  قرآنــی و روایی درآمیختــه شــده کــه بــدون درک متــون دینــی؛ آ
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اسلامــی میســر نیســت؛ مفاهیمــی ماننــد انیّت، قضــا، قدر، لــوح محفــوظ، قلم، ام 
الکتــاب،1 تجلــی و... جملگــی از قــرآن و احادیث اصطیــاد شــدهاند  )ر.ک: جوادی 
آملــی، 137۲: ج 4، 345(. ایــن نشــان میدهــد کــه در نتیجــه ایجاد ایــن گفتگو و 
داد و ستد میان فلسفه و دین، دین اسلام به تکامل فلسفه اسلامی و فلسفهورزی 
کمــک کــرده و آن را به اوج کمال رســانده اســت؛ )ر.ک: طباطبــایی، بیتا ب: ۲3( 
بــه عنــوان نمونه برخی واژگان قرآنی همچون لــبّ، حکمت۲ و... به وضوح هویت 
گردند )ر.ک: طباطبایی، 1383: 90؛  اندیشــه فلســفی را نشان میدهند یا شامل می

همو، 1374: ج ۲، 606(.

2-2 نقشهای مستقیم

2-2-1 ارائه تعریف جدید برای مفاهیم
بــه باور اســتاد جوادی آملی فلاســفه انســان را به »حیــوان ناطق« تعریــف کردهاند 
گـــر نطـــق بـــه معنای سخن  که بر این اساس نطق فصل مقوم انسان است؛ امـــا ا
گفتــن یا ادراك کلی باشــد، بیانگر حد انســانیت نبوده و در فرهنــگ قرآن و عترت، 
انســان به معنای حیوان ناطق نیســت و قرآن کریم نطق را قدر مشــترک و فـــصل 
گر کسی اهل ابتکار،  اخیر انـسان نمـی دانـد. نطق لازم است؛ اما کافی نیست، زیرا ا
صنعــت و سیاســت باشـــد و تمــام اینها را در خدمت هوای نفــس بگذارد؛ در نگاه 
قرآن انعام، بهیمه و شیطان )فرقان: 44؛ جمعه: 5؛ بقره: 74؛ انعام: 11۲( است. 

در نــگاه اســتاد جــوادی از منظــر قــرآن کریــم تعریف انســان کــه به واســطه دمیده 
وحِِیَ؛ پس چون او را درســت و  یَْتُُهُُ وَنََفََخْْتُُ فَِیَهُِ مِِنْْ رَُ شــدن روح الهی در او »فََإِِذََا سََو�َ
نیکو گردانم و از روح خود در او بدمم« )حجر: ۲9( دارای انشائی دیگر است » ثُمّّ 
؛ سپس او را با آفرینشی دیگر پدید آوردیم« )مؤمنون: 14(، عبارت  نّاهُ خّلْقًا آخّرّ

ْ
نْشّأ

ّ
أ

اســت از »حــی متألــه«؛ یعنی حیات الهــی و تأله ملکوتــی در فطرت همه انســانها 
نهادینه شــده اســت )جوادی آملی، 1390الــف: 138-150؛ همــو، 1386ب: 16-۲0؛ 

همو، 1379: 369(.
طبــق ایــن تعریــف جنس انســان »حــی« اســت که جامــع حیــات گیاهــی، حیوانی 
و انـــسانیِ مصطلــح دارای نطــق اســت و میتــوان گفت که معـــادل حیوان نـــاطق 

کِْتََابِ« رعد: 39.
ْ
مُّ�ُ ال

ُ
بُِتُُ وَعِِنَْدَُهُُ أَ

ْ
یَُثْ هُِ مَِا یََشََاءُُ وَ 1. »یََمِْحَُو اللَّ�َ

وتِِىَ خََیْرًًا كََثِِیرًًا وَمَِا 
ُ
مَِةَِ فََقََدُْ أَ

ْ
حَِکْ

ْ
مَِةَِ مَِنْْ یََشََاءُُ وَمَِنْْ یَُؤْْتََ ال

ْ
حَِکْ

ْ
۲. بــرای مثــال قــرآن کریــم میفرمایــد: »یَُؤْْتِِى ال

بَُابِ؛ حکمت را به هر کس بخواهد میدهد، و آنکه به او حکمت داده شود، بیتردید او 
ْ
ل

َ
أ

ْ
و ال

ُ
ول

ُ
ا أَ

َ�
رُُ إِِل

كَ�َ
یََذَّ�َ

را خیر فراوانی دادهاند، و جز صاحبان خرد، کسی متذکّر نمیشود« )بقره: 151(.
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اســـت. تفــاوت حــی با حیــوان، در بقا و عدم نابودی او اســت؛ یعنی روح انســان - 
کنــد – زندهای اســت که هرگــز نمیمیرد و از مـــدار  کــه جنبــه اصلــی او را تامیــن می
وجـــود بیرون نمیرود؛ هرچند بدن او - که جنبه فرعی او را تشــکیل میدهد - از 
بین مـــیرود. فصل این تعریف نیز که فصل اخیر حد انســان اســت، »تألّه« اســت؛ 
یعنی خداخواهی مسبوق به خداشناسی و ذوب شدن در الاهیت او. پس »حیوان 
ناطق« در ردیف جـنس انسان بـوده و »تألـه انسان« درحقیقت فصل الفصول وی 

است )جوادی آملی، 1390الف: 149-150؛ همو، 1386ب: 16-15(.

 2-2-2 ارائه برهانهای فلسفی
فلاســفه نوصــدرایی ارائــه برهانهــای فلســفی را یکی دیگــر از نقشهــای قرآن در 
زایشهای فلســفی عنوان کردهاند. به عنوان نمونه اســتاد جوادی بر این دیدگاه 
اســت که قرآن کریم در آیه 35 ســوره طور به اثبات خالق انســان پرداخته اســت و 
خََالِقَُونَْ«؛ آیــا اینــان )بــدون خالــق( از 

ْ
مُّْ هَُمُُ ال

َ
مُّْ خُُلَِقَُوا مِِنْْ غَُیْرًِ شََیْءٍُ أَ

َ
میفرمایــد: »أَ

نیستی صرف به وجود آمدند یا خویشتن را خود خلق کردند. 
این آیه برهان بر وجود خالق انســان اســت؛ تبیین برهان بدین صورت اســت که: 
که تصادف مستحیل است.  شما یا خالق دارید یا نه؟ صورت دوم محال است؛ چرا
پس دارای خالق هستید و خالق شما یا خود شما هستید یا غیر شما است. صورت 
اول محال است؛ زیرا از محذور دور که همان اجتماع نقیضین باشد، محال بودن 
آن واضح اســت. بنابراین خالق شــما غیر شما است. بدون شک غیری که قرآن در 
کند، علت قابلی آنها نیســت؛ چون نخســت اینکه آنها منکر  این آیه معرّفی می
علّت قابلی نیستند و از پذیرش آن نیز ابایی ندارند و دوم اینکه هدف قرآن اثبات 
علّــت قابلــی نیســت. بر این اســاس قــرآن در این آیه بــه دنبال اثبات مبــدأ فاعلی 

است که غیر آنها است )ر.ک: جوادی آملی، 1386الف: 131-130(.
اســتاد مصبــاح نیــز معتقد اســت که یکــی از براهین بر اثبــات توحیــد در خالقیت و 
وْ كََانَْ فَِیَهُِمَِا 

َ
ربوبیت، برهانی اســت که در قرآن کریم به آن اشــاره شــده اســت »ل

گــر در آســمان و زمیــن  ا یََصِِفَُونَْ؛ ا عَْرُْشِِ عَِمِ�َ
ْ
هِِ رََب�ِ ال فََسََدَُتََا فََسَُبُْحََانَْ اللَّ�َ

َ
هُِ ل ا اللَّ�َ

َ�
آلِهَُةٌِ إِِل

معبودانی جز خدا بود بی تردید آن دو تباه می شد؛ پس منزّه است خدای صاحب 
عرش از آنچه ]او را به ناحق به آن[ وصف می کنند.« )انبیاء: ۲۲(. 

وی بــا اســتفاده از روش قیاســی – تجــربی و ارائــه دو مقدمــه، بــه تفسیــر ایــن آیــه 
ل برهانیای کــه در قرآن آمده اســت را به عنوان  پرداختــه و مهمتــر اینکــه اســتدلا

ح کرده است: ل فلسفی در کتاب آموزش فلسفه خویش مطر یک استدلا
1( وجــود هــر معلولــی بــه علــت خــودش وابســته اســت؛ درواقع هــر معلولــی وجود 
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کند  خودش را - با تمام شئون و متعلقاتش - از علت هستیبخشاش دریافت می
و چنانچــه بــه شــروط و معداتی هم احتیاج داشــته باشــد، باید وجــود آنها نیز به 
گر دو یا چند علت هستیبخش در  علت هستیبخش خودش مستند باشد. پس ا
عرض هم فرض شــوند، معلول هر کدام از آنها به علت خودش وابســته اســت و 
گونه وابستگی به علت دیگر یا معلولهای آن نخواهد داشت و بدین ترتیب،  هیچ

ارتباط و وابستگی میان معلولهای آنها بهوجود نخواهد آمد؛
۲( نظام این جهان مشــهود )آســمانها و زمین و پدیدههای آنها( نظام واحدی 
اســت کــه در آن پدیدههــای همزمــان و ناهمزمــان بــا یکدیگر ارتباط و وابســتگی 
گون  دارنــد. ارتبــاط پدیدههای همزمان، همــان تأثیر و تأثرات علّــی و معلولی گونا
گردد و  در میــان آنهــا میباشــد که موجب تغییــرات و دگرگونیهــایی در آنها می
به هیچ وجه قابل انکار نیســت. همچنین ارتباط بین پدیدههای گذشــته، حال و 
آینده این گونه اســت که پدیدههای گذشــته، زمینهی پیدایش پدیدههای کنونی 
را فراهــم آوردهانــد، و پدیدههــای کنونــی نیــز بــه نوبــهی خــود زمینــهی پیدایش 
پدیدههــای آینده را فراهم میســازند. در صورتی کــه روابط علّی و اِعدادی از میان 
پدیدههــای جهــان برداشــته شــود؛ جهانــی باقــی نخواهــد مانــد و هیــچ پدیــدهی 
گــر ارتباط وجود انســان بــا هوا،  که ا دیگــری هــم بــه وجــود نخواهــد آمد. آنچنــان 
نــور، آب و مــواد غذایی بریده شــود؛ دیگر نمیتواند به وجــود خویش ادامه دهد و 

زمینهی پیدایش انسان دیگر یا پدیدهی دیگری را فراهم کند.
* در نتیجــه نظــام این جهان که شــامل مجموعــه پدیدههای نامحدود گذشــته، 
حــال و آینــده اســت، آفریــدهی یــك آفریدگار بــوده و تحــت تدبیر حکیمانــهی یك 
گر یــك یا چند آفریــدگار دیگری میبــود، ارتباطی  کــه ا پــروردگار اداره میشــود؛ چرا
میان آفریدگان به وجود نمیآمد و نظام واحدی بر آنها حکمفرما نمیشــد، بلکه 
هــر آفریــدهای از طرف آفریدگار خودش به وجود میآمــد و به کمك دیگر آفریدگانِ 
همان آفریدگار پرورش مییافت، و در نتیجه نظامهای متعدد و مستقلی به وجود 
گردید، در صورتی که نظام موجود  میآمــد و ارتبــاط و پیوندی بین آنان برقرار نمی
در جهان، نظام واحد همبستهای است و پیوند میان پدیدههای آن مشهود است 

)ر.ک: مصباح یزدی، 1394: ج ۲، 448-445(.

2-2-3 ارائه استشهاد و تأییدیه بر روش برهانی
یکــی از نقشهــایی که قرآن در ایجاد زایشهای فلســفی داشــته اســت را میتوان 
تأییــد نمــودن روش برهانــی توســط آیــات قرآن دانســت کــه باعث افزایــش درجه 
گردد. استاد جوادی در آثار فلسفی خویش  اعتماد و یقین به آن دیدگاه فلسفی می
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به صورت بسیار فراوانی از آیات و روایات جهت استشــهاد و تأیید آراء فلســفی بهره 
برده است. )ر.ک: جوادی آملی، 1375؛ همو، 137۲(. 

همچنیــن اســتاد مصباح از جمله فلاســفه نوصدرایی اســت که به ایــن نقش قرآن 
باورمند اســت )ر.ک: مصباح یزدی، 1394: ج 1، 173 و ج ۲، ۲11-۲1۲ و 414(.  به 
عنوان نمونه او در پاسخ به این مسئله که )»شناخت خدا امری فطری و بینیاز از 
کند که گاهی منظور از »فطری  ل فلسفی است«، به چه معنا است؟( بیان می استدلا
بودنِ شــناخت خدا«، علم حضوری داشتن اســت که مرتبهای از علم حضوری در 
تمام انسانها وجود دارد. سپس در قالب گفتگویی با قرآن کریم؛ از آیه 17۲ سوره 
نَْفَُسَِهُِمُْ 

َ
أَ ى 

َ
عَْلَ شْْهَُدَُهَُمُْ 

َ
وَأَ تَُهُُمُْ  یَ�َ ِ

ذَُرَ� آدَِمَُّ مِِنْْ ظُُهُُورَِهَِمُْ  بَُنِِی  كََ مِِنْْ  بُ�ُ رََ خَُذََ 
َ
أَ اعــراف )»وَإِذَْ 

غََافَِلِِینََ؛ و  هََذََّا  عَِنْْ  ا  ا كَُنَ�َ
إِِنَ�َ قَِیََامَِةِِ 

ْ
ال یََوْمَُّ  وا 

ُ
تََقَُول نْْ 

َ
أَ شَْهُِدُْنََا  ى 

َ
بَُلَ وا 

ُ
قََال مُْ 

ُ
کْ بُ�ِ بُِرَُ سَْتُُ 

َ
ل

َ
أَ

]به یاد آر[ هنگامی را که پروردگارت از صلب بنی آدم نسلشــان را پدید آورد، و آنان 
را ]در ارتبــاط بــا پروردگاریش[ بر خودشــان گــواه گرفت ]و فرمود:[ آیــا من پروردگار 
شــما نیســتم؟ ]انســان ها با توجه به وابستگی وجودشــان و وجود همه موجودات 
به پروردگاری و ربوبیّت حق[ گفتند: آری، گواهی دادیم. ]پس اقرار به پروردگاری 
خود را در این دنیا از شما گرفتیم[ تا روز قیامت نگویید: ما از این ]حقیقت آشکار و 
کند. آنگاه  روشن[ بی خبر بودیم.«( برای تأیید یا استشهاد بر این ادعا استفاده می
کند که  گیــری از روش عقلی بــه اثبات مدعای خویش پرداخته و بیــان می بــا بهره
چــون معلولی که دارای مرتبهای از تجرد اســت، مرتبهای از علم حضوری نســبت 
به علت هستیبخشاش را خواهد داشت؛ پس مرتبهای از علم حضوری در تمام 
گاهانه باشــد و در اثر ضعف، قابل  گاهانه یا نیمهآ انســانها وجود دارد، هرچند ناآ
تفسیرهای ذهنی نادرســت باشــد. این علم در اثر تکامل نفس و انجام عبادات و 
اعمال صالح تقویت میشود و در اولیاء خدا به درجهای از وضوح میرسد که خدا 
را از هر چیزی روشــنتر میبینند. ســپس برای تأیید این ســخن یا استشهاد بر آن، 
از دعای عرفه »أیکون لغیرك من الظهور ما لیس لك، حتی یکون هو المظهر لك« 
)مجلســی، 1404: ج 64، 14۲( در چارچوب گفتگویی نقلی بهره برده اســت )ر.ک: 

مصباح یزدی، 1394: ج ۲، 414-413(.

2-2-4 معرفی روش قیاسی-قرآنی
ملاصــدرا بــر این دیدگاه اســت کــه چنانچه مضامین کتــاب الهی و ســنت از لحاظ 
ســند، قطعــی و از جهــت دلالت، نص باشــد؛ آنــگاه میتوان آن را حد وســط برهان 
عقلــی قــرار داد. او در برخــی مــوارد از جمله اثبــات تجرد نفس، اثبــات بقای نفس 
پــس از فنــای بدن، اثبــات وجود عالــم روحانی جهت وقــوع معاد، اثبــات عینیت 
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صفــات کمالــی واجــب بــا ذاتــش و ... نظریــهاش را جامــهی عمــل پوشــانده و از 
گزارههای وحیانی به عنوان مقدمه یا مقدمات برهان استفاده نموده است )ر.ک: 
صدرالمتألهیــن، 1981: ج 9، 167-168 و ج 8، 306 و ج 6، 140-141؛ همــو، 1363، 
541-54۲ و 439(. بــرای مثال صدرالمتألهین برای بیان اینکه حقتعالی در فعل 
خــود هیچ قصد و غــرض زائدی ندارد؛ تفاوت ارادهی خداوند با ارادهی انســان از 
ح مینماید. وی با مقدمــه قرار دادن  جهــت قصــد و غــرض مترتب بر فعــل را مطــر

کند. آیهای از قرآن، نتیجه را اثبات می
یَنْ فَیَهُا المِتَأمِلِینَ فى مِعْانَیهُا مِثِلِ  »الآیَاتَ القَرُآنَیةِ فى هَذَّا البُاب كَثِیرًة لَّلمِتَدُبُرُ
فَُقََرُاءُُ )محمد: 38( فهو الغنی من کل جهة عما سواه 

ْ
نَْتُُمُُ ال

َ
غََنِِی�ُ وَ أَ

ْ
هُِ ال قَولَّهِ تَعْالَى وَ اللَّ�َ

و ما ســواه مفتقر إلیه من کل جهة بحســب ذاتها و صفاتها و أفعالها فلو کان له فی 
فعلــه و جــوده قصــد زائــد- أو غرض أو شــوق أو طلب طاعة أو ثنــاء أو مدح لم یکن 

غنیا من کل جهة عما سواه« )صدرالمتألهین، 1981: ج 6، 355(.
بــر اســاس آنچه بیان گردیــد؛ روش فوق برهانی صرف نیســت. همچنین ملاصدرا 
ل عقلی-نقلی را اثبات برهانی نکرده و تنها به  مقدمهی وحیانی موجود در استدلا
دلیل اینکه نقل دینی است؛ آن را یقینی و قطعی میداند. ملاصدرا خود به ترسیم 
دقیق جایگاه روشی قرآن و احادیث در حکمت صدرایی نپرداخته است؛ اما استاد 
ح برجســته حکمت صــدرایی به دنبال ترسیم هندســه  جــوادی آملی در مقام شــار
روششناســی حکمت صدرایی اســت و در این راســتا ضمن معرفی روش قیاســی – 
قرآنی و نقش آن در حکمت صدرایی به نشان دادن یکی دیگر از نقشهای قرآن 
کریم در زایشهای فلســفه نوصدرایی پرداخته و بر این باور اســت که نقل قطعی 
در صورت دارا بودن برخی شرایط، میتواند در برهان منطقی استفاده شود و مفاد 

آن حد وسط قیاس برهانی قرار گیرد )ر.ک: جوادی آملی، 1384ب: 160(.
به اعتقاد وی از آنجایی که آیات قرآن کریم از نظر ســند قطعی هســتند؛ برای آنکه 
به عنوان حد وســط قیاس برهانی قرار بگیرند، باید دارای این شــرایط باشــند: الف( 
شرایط بیرونی و ابتدایی این کاربست آن است که ابتدا مسائل حقانیت دین اسلام، 
حقانیــت نبــوت پیامبر و معجزه بودن و حقانیت قرآن کریم اثبات شــود. ب( شــرط 
ضمنی این اســتفاده آن اســت کــه آیه از نظر دلالت قوی و قطعــی و به عبارت دیگر 
نص باشــد که در این صورت محتوای آیه میتواند حد وســط برهان عقلی قرار گیرد 
و بــا آن برخی مباحث هستیشناســی اثبات گردد )ر.ک: جــوادی آملی، 1397: 6۲(. 
بنابراین در صورتی وحی الهی میتواند حد وسط برهان عقلی باشد که از جهت سند، 

قطعی و از نظر دلالت، نص باشد )ر.ک: جوادی آملی، 1375: ج 1، 19(.
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همچنیــن علاوه بــر اســتفاده از قــرآن، بــرای فیلســوف نقــل معصوم هــم میتواند 
گر نقل از هر سه حیث سند،  ک، تحصیل یقین است و ا صاحب فتوا باشد؛ زیرا ملا
جهــت صدور و دلالت، قطعی باشــد، میتواند حد وســط قرار گیــرد. همان گونه که 
در نظر گذشــتگان برای اثبات حدوث عالم، متغیر حد وســط میتواند باشد )عالم 
متغیر اســت. هر متغیری، حادث اســت؛ پس عالم حادث اســت(؛ هشــام بن سالم 
یا هشــام بن حکم نیز میتوانند بگویند: معصوم)ع( چنین فرمود. ســخن معصوم 
گر چه نتواند به تحلیل مطلب  حق و شکناپذیر است؛ پس مطلب چنین است؛ ا
بپردازد. در اینجا هدف کســب معرفت و یقین ناشــی از معرفت اســت و با حد وسط 
قــرار دادن قــول معصــوم، معرفــت و یقیــن حاصــل میشــود )ر.ک: جــوادی آملی، 

1384الف(.
البتــه اســتفاده از دلایــل روایی در قیاس برهانی بر حصول تعدادی شــرط ابتدایی 

)بیرونی( و ضمنی متوقف است که بدین قرار هستند: 
الف( شرایط پیشینی: پیش از استفاده از ادلهی روایی لازم است برخی امور اثبات 
گــردد تــا بتــوان از آن روایــت بهره بــرد: اثبات حقانیــت دین اسلام؛ اثبــات نبوت و 
حقانیــت پیامبــر و امامــت ولــی معصــوم؛ اثبــات عصمت ایشــان؛ شــناخته شــدن 
معصــوم مدنظــر؛ و اثبــات اینکــه ایــن مطلــب را آن معصــوم فرمــوده اســت )ر.ک: 

جوادی آملی، 1388الف: 558؛ همو، 1390ب: 160(.
ب( شــرایط ضمنــی: چنــد شــرط نیــز پــس از مراحل پیشین بــرای صحت اســتناد، 
بــه روایــات وجود دارند که عبارتند از: قطعیت ســند، جهت صــدور و دلالت )ر.ک: 
جــوادی آملی، 1389: 147(. دراین میان، خبر واحدی که قراین قطعی بر صدقش 
وجود داشــته باشــد و خبر متواتر از نظر ســندی، قطعی هســتند و فقط باید از نظر 
دلالــی و جهــت صــدور قطعیــت داشــته باشــند؛ ولــی خبر واحــدی که صــدور آن از 
ل برهانی وارد کرد؛ زیرا از خبر واحد  معصوم، قطعی نیســت را نمیتوان در اســتدلا
بــدون قرینــهی قطعی بر صدق، تنها احتمال قول معصوم داده میشــود، نه قطع 

به صدور آن )ر.ک: جوادی آملی، 1388الف: 558(.

2-2-5 استفاده از مسائل، ایدهها و نظریههای قرآنی
یکــی دیگــر از نقشهــای قــرآن کریــم در زایشهای فلســفه نوصــدرایی را میتوان 
ح شــدهاند و  اســتفاده از مســائل، ایدههــا و نظریههــایی که ابتدا توســط قرآن مطر
آنگاه در فلسفه نوصدرایی نیز به نحوی به آنها عنوان شده است . استاد مصباح 
کنــد کــه هــر علمی بــا تعدادی مســائل کلــی و اصولــی آغاز  در ایــن راســتا بیــان می
میشود و با پیدایش زمینههای جدید برای تفصیل و توضیح موارد خاص و جزئی 
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گســترش مییابد؛ زمینههــایی که گاهی به یاری دیگر علوم پدید میآیند. فلســفه 
نیز از این قاعده مستثنا نبوده و مسائل ابتدائی آن معدود است و با نمایان شدن 
افقهــای وسیعتری گســترش یافته و مییابد؛ افقهــایی که گاهی با کندوکاوهای 
ذهنــی و برخــورد افکار و اندیشــهها، زمانی با راهنمایی وحی یا مکاشــفات عرفانی 
گــردد و زمینه را  و هنگامــی نیــز بــه وسیلــهی مطالبی کــه در علوم دیگر اثبــات می
کند، کشــف  بــرای تطبیــق اصــول فلســفی و تحلیلهای عقلی جدیــدی فراهم می
ح  میشوند. آن گونه که مسائلی از قبیل حقیقت وحی و اعجاز از طرف ادیان مطر
شــده و زمینهی انجام تحقیقات فلسفی جدیدی فراهم شده است. بر این اساس 
یکی از خدماتی که دین برای فلســفه انجام میدهد و موجب وســعت چشــمانداز 
و گســترش مســائل و رشد و باروری آن میشــوند؛ عبارت است از اینکه موضوعات 
جدیــدی را بــرای تحلیلهای فلســفی و تطبیق اصــول کلی فراهم مــیآورد )ر.ک: 

مصباح یزدی، 1394: ج 1، 1۲5-1۲4(.
به باور استاد جوادی وحی اسلامی منشأ و سرچشمه برخی از افکار فلسفی محض 
اســت. قرآن و ســنّت به موضوعات و مســائل فلســفی پرداختهاند و فلسفه اسلامی 
گیــرد؛ یعنــی فلســفه در مقام گــردآوری و  آنهــا را از نصــوص دینــی بــه عاریــت می
گیرد و حتی دیــن در ابداع مفاهیم  گزینــش مســائل و مبناســازی از اسلام الهام می
ل به عقل فلســفی یاری میرســاند ماننــد تأثیرپذیری فلســفه  یــا چگونگــی اســتدلا
اسلامــی از دیــن اسلام در مســائلی همچون تجلی خداوند در تمــام ممکنات، علم 
الهــی، سلســله مراتب هســتی، جایگاه انســان در جهــان، چگونگی ربــط حادث به 
قدیــم، معــاد جســمانی و روحانــی، تجرد نفس، حیــات برزخــی و... )ر.ک: جوادی 

آملی، 137۲: ج 4، 345(.
گر ]در همه  مُْ فَُرُْقََانًَا؛ ا

ُ
کْ

َ
هَِ یََجْْعَْلِْ ل قَُوا اللَّ�َ برای مثال اســتاد جوادی بر اســاس آیه »إِِنْْ تََتُ�َ

امورتــان[ از خــدا پروا کنید، برای شــما ]بینایی و بصیرتی ویژه[ برای تشــخیص حق 
از باطــل قرار میدهد« )انفال: ۲9( تقوا را عمدهترین شــرط کســب معرفــت میداند. 
نیز در بحث موانع شناخت بر این دیدگاه است که محبت دنیا سختترین مانع به 
دست آوردن معرفت است »حبُّ الدنیا رأسُ کل خطیئۀٍ«. همچنین آنچنان که قرآن 
سَِبُُونَْ؛ این چنین نیست که می 

ْ
وبُِهُِمُْ مَِا كََانَُوا یََکْ

ُ
ى قَُلِ

َ
ا بَُلِْ رََانَْ عَْلَ

َ�
لَّ

َ
کریم میفرماید »كَ

گویند، بلکه گناهانی که همواره مرتکب شده اند بر دل هایشان چرک و زنگار بسته 
که حقایق را افسانه می پندارند.[« )مطففین: 14( وجود زنگار دل که عوامل  است ]
متعــددی دارد و اخلاد در زمیــن )توبــه: 77 و روم: 10( نیز موانع دیگری برای کســب 

معرفت بهشمار میآیند )ر.ک: جوادی آملی، 1384ب: ۲75-۲67(.
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علامــه طباطبــایی در فراینــد گفتگــوی عقل فلســفی با دیــن )آیات الهــی و روایات 
معصومیــن( کــه در بســتر روش قیاســی - برهانــی صــورت گرفتــه اســت؛ مباحــث، 
پرســشها، ایدههــا و دیدگاههــای جدیــدی را در حوزههای الهیات و فلســفه دین 
ح نمــوده اســت )ر.ک: طباطبایی، 14۲8: ج ۲، مرحله 1۲؛ همــو، بیتا الف: ج  مطــر
5، مقالــه 14؛ همــو، بیتــا ب: 15-16(. بــه عنــوان نمونــه در بررســی ذاتــی یا فعلی 
بودن ســه صفت کلام، دیدن و شــنیدن برای باریتعالی، از کتاب و سنت استفاده 
کند که در کتاب و سنت، سمع و بصر صفت ذاتی خدا هستند؛ اما  نموده و بیان می
هُِ مُِوسََی  مَُ اللَّ�َ

َ�
لَّ

َ
کلام بــه صورت صفت فعلی خداوند به کار رفته اســت،1 مانند آیــه »وَكَ

لَِّیَمًِا؛ و خدا با موسی به صورتی ویژه و بیواسطه سخن گفت.« )نساء: 164(.
ْ
تََكْ

گیری نتیجه
نقــش قــرآن کریم در زایشهای فلســفی از منظر علامه طباطبایی، اســتاد جوادی 
و اســتاد مصبــاح عبارتنــد از:  توصیه جامعــه اسلامی بــه عقلانیت و اندیشــهورزی؛ 
گیری از آثار فلسفی؛ اهتمام به پرورش فیلسوف  تشــویق عالمان مســلمان به بهره
الهی؛ کمک به توســعه و تکامل فلســفه اسلامی؛ ارائه تعاریف جدید برای مفاهیم؛ 
ارائــه برهانهای فلســفی؛  ارائه استشــهاد و تأییدیه بــر روش برهانی؛ معرفی روش 

قیاسی-قرآنی؛ استفاده از مسائل، ایدهها و نظریههای قرآنی.
از ایــن میــان، چهــار نقــش توصیــه جامعــه اسلامی بــه عقلانیــت و اندیشــهورزی؛ 
گیری از آثار فلسفی؛ اهتمام به پرورش فیلسوف  تشــویق عالمان مســلمان به بهره
الهی؛ و کمک به توســعه و تکامل فلســفه اسلامی را باید نقشهای زمینهای قرآن 
کریــم در زایشهــای فلســفی از منظر نوصدراییان و پنج نقــش ارائه تعاریف جدید 
برای مفاهیم؛ ارائه برهانهای فلســفی؛ ارائه استشهاد و تأییدیه بر روش برهانی؛ 
معرفــی روش قیاســی-قرآنی؛ و اســتفاده از مســائل، ایدههــا و نظریههــای قرآنی را 
نقشهــای مســتقیم قــرآن در زایــش های فلســفه نوصدرایی دانســت. بــه عبارت 
دیگر از منظر فلاســفه نوصدرایی قرآن کریم از طریق نقشهای زمینهای توانســته 
در ایجاد زایشهای فلســفه اسلامی یاری رســاند؛ اما علاوه بر اینها قرآن از جهت 
ارائــه برهانهای فلســفی؛ ارائه استشــهاد و تأییدیه بــر روش برهانی؛ معرفی روش 
قیاســی-قرآنی؛ و اســتفاده از مســائل، ایدهها و نظریههای قرآنی توانسته است در 

زایشهای فلسفی فلسفه نوصدرایی به طور خاص نقشآفرینی نماید.

 ما کان صفةً للفعل.« 
ّ

1. »ذلــک لوردهمــا فی الکتاب و الســنّة. و أمّا الکلام فلم یرد منه فــی الکتاب الکریم إلا
)طباطبایی، 14۲8: ج ۲، ۲77.
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اســتاد جوادی آملی و اســتاد مصباح یــزدی نقشآفرینیهای زمینهای و مســتقیم 
قرآن کریم در زایشهای فلســفه اسلامی را پذیرفته و در عمل در این راســتا حرکت 
کردهانــد؛ امــا علامــه طباطبایی نقش قرآن در زایشهای فلســفه اسلامی را بیشــتر 
در محــدوده نقشهــای زمینــهای دانســته و تنها در مــواردی از مســائل، ایدهها و 
نظریههــای قرآنــی بــه عنــوان یــک نقــش مســتقیم در جهــت زایشهــای فلســفه 

اسلامی بهره برده است.
اســتاد جــوادی آملــی اســتفاده از روش دینی به تنهــایی را قبول نــدارد و معتقد به 
گر ابتدا حقانیت دین اسلام،  روش قیاسی-قرآنی است. او بر این دیدگاه است که ا
حقانیــت نبــوت پیامبر و معجزه بــودن و حقانیت قرآن کریم با عقل اثبات شــود و 
آیــات از جهــت ســند قطعی و از جهت دلالت نص باشــند؛ محتوای آیــه را میتوان 
به عنوان حد وسط برهان عقلی به کار برد. درواقع وحی الهی در صورتی میتواند 
حد وســط برهان عقلی قرار بگیرد که از لحاظ ســند، قطعی و از جهت دلالت، نص 

باشد.
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نقش های زمینه ای قرآن 
در زایش های فلسفی از 

منظر نوصدراییان

کمک به توسعه و 
ی تکامل فلسفه اسلام

اهتمام به پرورش 
فیلسوف الهی

تشویق عالمان مسلمان
گیری از آثار ¬به بهره

فلسفی

توصیه جامعه اسلامی 
به عقلانیت و 

ورزی¬اندیشه

 

نقش های مستقیم قرآن در
زایش های فلسفه 

نوصدرایی

یه ارائه استشهاد و تأیید
بر روش برهانی

ارائه تعاریف جدید 
برای مفاهیم

های ¬ارائه برهان
فلسفی

-معرفی روش قیاسی
قرآنی

استفاده از مسائل، 
ها و ¬ایده

های قرآنی ¬نظریه
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